
 

Analysis of Bayazid's character in Attar 

Neishabouri's poems 

 1man rahimiSal 

Associate Professor, Department of Persian Language & Literature, Open 

University, Al-Mustafa International University of Qom, Qom, Iran 

abstract 

Bayazid Bastami is one of the mystics of the 2nd and 3rd centuries of Hijri, 

many sayings and anecdotes have been narrated from him and about him in 

various texts. Bayazid is one of the mystics who, according to Hajowiri, is 

considered one of the leaders of the Companions of Sukar in the discovery of 

Al-Mahjub. In addition to the book Al-Nunur of Sahlghi and the order of the 

public of Kharqani, which was written specifically for Bayezid, this great 

mystic is also mentioned in other mystical books. Attar Nishaburi, one of the 

poets of the 6th and early 7th centuries, as a mystic poet by profession, has 

narrated anecdotes and sayings from mystics and famous people during his 

mystical poems on the occasion of the topic. Bayezid Bastami is one of these 

mystics, whose sayings and anecdotes have been narrated by Attar. In Tazkira 

Al-Awlia, the largest number of stories are from Bayazid Bastami, and this is a 

sign of Attar's special attention to this mystic. In this article, an attempt has 

been made to analyze and analyze the stories and sayings that Attar narrated in 

his four didactic masnavis about this mystic, and the mystical, moral and 

behavioral points of Bayezid in these stories from a semantic point of view. 

Some of Bayezid's mystical thoughts in these stories and sayings are: 

annihilation, trust, submission, drunkenness.  
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 نیشابوری   ارهای عط  ت بایزید در مثنویشخصی  تحلیل 

  1ی سلمان رحیم

ات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی   العالمیه قم، قم، ایران استاد همکار گروه زبان و ادبی 

 چکیده 

سوم هجری است که اقوال و حکایات  سدۀ  آغاز  دوم و    نامدار در اواخر سدۀبایزید بسطامی از عرفای  
  ۀ وی در متون مختلف نقل شده است. بایزید از جمله عارفانی است که به گفت  ۀ ز وی و دربارفراوانی ا

کشف در  میهجویری  محسوب  سُکر  اصحاب  سردستگان  از  ورِ  المحجوب  الن  کتاب  بر  علاوه  شود. 
های دیگر عرفانی نیز از  در کتاب  ته شده است،بایزید نوش سهلگی و دستورالجمهورِ خرقانی که مختصِ  

ار. ع یاد شده است ن عارف بزرگ  یا به عنوان یک    نیشابوری از شاعران قرن ششم و اوایل قرن هفتم   ط 
را   مطرح شده، حکایات و اقوالیهای عرفانی به مناسبت موضوع  در خلال سروده  عارف مسلک  شاعرِ 

ار از وی اقوال و  یک ؛  عارفان و افراد معروف نقل کرده است  از آورده،    یاتحکای از این عارفان که عط 
ولیا بیشترین تعداد حکایات از آنِ بایزید بسطامی است و این نشان بایزید بسطامی است. در تذکرة الا 

به   عطار  خاص   توجه  در    ایناز  است.  حاضر  عارف  چهار پژوهش  در  که عطار  را  اقوالی  و  حکایات 
تعلیمی این مثنوی  از  کردهارع   اش  نقل  رفتاری    ف  و  اخلاقی  عرفانی،  نکات  این  و  در  بایزید  از  که 
های عرفانی بایزید در  ی از اندیشهرخ تحلیل و بررسی شد. باز منظر معنایی  شده است    حکایات آورده 

ل، تسلیم، سُکر  .این حکایات و سخنان عبارتند از: فنا، توک 

ار هاکلید واژه ل نا، سُکرنیشابوری، ف: بایزید بسطامی، عط   . ، توک 

 

 
1Email: s.rahimi@mou.ir    



 
 

 13  / ی شابور ی عط ار ن   ی ها  ی در مثنو   د یز یبا   ت ی  شخص   ل ی تحل 

 هممقد  . 1

د سهلگی در   ۀبنا به گفتکه    رودبه شمار میترین عارفان قرن دوم و سوم  بزرگ  بایزید بسطامی از   محم 
  : 1384  ، کدکنی وفات یافته است.)شفیعی  سال دویست و سی و چهار هجری  هفتاد و سه سالگی در

( در مقابل جنید  229:  1389  ، یری جو)ه   استفه و طریق وی غلبه و سکر  متصو    بزرگان( وی از  141
  ف بوده ه و احترام بزرگان تصو  جف در طریق صحو است. بایزید همواره مورد تو  سران تصو    بغدادی که از

، یحیی بن معاذ رازی و  ون مصری، سهل بن عبدالله تستریالن  واو همچون ذ  بزرگان معاصر  همۀ  است.
  ید، جن  :اند مانندآور شدهم عرفان نا   ۀز او در عرص مچنین کسانی که بعد اخضرویه بلخی و هاحمد بن  

احترامی ویژه از او یاد می   اند و بابه عظمت مقام او اعتراف داشته  الحسن خرقانی و ابوسعید، ابوشبلی
ی که جنید بغدادی دربارکنند تا حد  ا    :گویدوی چنین میه  ،  مِن  المَلائِکه  مَنزلۀب  »ابویَزید  مِنَ  :  جَبرَئیل 

میان  ابویزید   استاندر  جبرئیل  چون  ملائکه«    ما  میان  ابوالخیر    (؛132)همان:  در  ابوسعید  شیخ 
بایزید  :گویدمی  از  عالم  هزار  می   »هجده  نهپر  میان  در  بایزید  و  محو بینم  حق  در  بایزید  یعنی   ،

 (113: 1388 ، «)خرقانی .است

زندگی       کنامهاز  دربارهایی  کتاب    ۀ ه  دو  مانده  جا  به  دست وی  یکی    در  تألیف است.  ور  الن  کتاب 
د سهلگی ن  محم  پنجم  در  قرن  ل  او  دستورالجمهور  55:  1384  ، کدکنی)شفیعییمه  کتاب  دیگری  و   )

ل قرن هشتم نوشته شده است. به غیر از این دو کتاب که مختص    او  تألیف احمد خرقانی که در نیمه 
تراجم احوالهای مختلف صوفی  در کتاب  نوشته شده  بایزید و   ه و  بایزید و    حکایات  از  اقوال مختلفی 

اج بخش جداگانهابو  ، الت صوفع فیم   در کتاب اللل شده است. مثلاً نق  وی  رۀ دربا به تفسیر را  ای  نصر سر 
ات روزبهان بقلی همچنین در کتاب شرح شطحی  ،  است  ز زبان جنید اختصاص دادهات بایزید اشطحی  

  های ( در کتاب 141-95:  1389  ، بقلی روزبهان)  .ستا  ات بایزیدرح شطحی  ش  مختص  بخشی از کتاب  
ف گر  دی تعر  شرح  همچون  بخاری)مستم  نیز  قشیریه76،  84،  81:  1363، لی  رساله    ، )قشیری  (، 
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های مختلف و در ( به مناسبت164  ، 183:  1389  ، )هجویری   المحجوب و کشف (    283،113:  1387
 است. خته شده وی پردا گون به بازگفت حکایات و اقوالضمن موضوعات گونا

ار نیشابوری است.  از بایزید در آثارش یاد کرده  ییکی از کسانی که به فراوان       ار  توان گفتمی  عط    عط 
  ة تذکر ل بایزید در  توان از ذکر مفص  علاقه داشته است. این را می  در میان عارفان بیش از همه به بایزید

شده بایزید بسطامی است که حکایات او  والش نقل »آنکه بیش از همه حکایت از اح جه شد.الأولیا متو  
بالغ می و هفت  بر    (87:  1340  ، )فروزانفر  «.گرددبه هشتاد  ار علاوه  مثنوی   الأولیا  ةتذکر عط  های  در 

ی می  تا حد  آنها  اقوالی را از بایزید آورده است که از طریق  توان بایزید را از منظر خود نیز حکایات و 
اساس زمینه معنایی آنها تحلیل  کنیم این حکایات و اقوال را بر  سعی می   مقاله  یندر ا  ار بازشناخت.عط  

 نیم. ک

تقسیم    ر از بایزید یاد شده است. ما این حکایات را به چهار دستهار شانزده بادر چهار مثنوی عط          
کند. دسته  می  ا تباط پیدف و عرفان اربه مقام و یا مضمونی در تصو  ی که  موارد   . یک دستهکنیممیبندی  

دی که  موار  دسته آخرمعراج بایزید و    سلوک بایزید است. سوم   رفتار وحکایاتی که نمودار اخلاق،  دوم  
دسته سه  این  از  کدام  هیچ  نمی  در  باجای  به  مربوط  حال  عین  در  و  هستند گیرند  وی  اقوال  و  یزید 

 ایم. دادهاختصاص 

 . بحث و بررسی 2

 مضامین عرفانی .1-2

فی بایزی :  الله فناء  به  مربوط  اقوال  و  حکایات  در  اندکی  کتاباگر  در  که  آمده د  عرفانی  گوناگون  های 
ل کنیم، در می شدن در وجود حق و به نوعی فنا فی الله   گم،  ات اصلی وی یابیم که یکی از خصوصی  تأم 

»  است. که:  است  آمده  حکایت  ذدر  اصحاب  از  کرد.  و مردی  بایزید  دیدار  قصد  ون  االن    او ز  بایزید 
جوید. بایزید را می  ، ای فرزند چهل سال است تا بایزید  :طلبی؟ گفت: بایزید را. گفتا می : که رپرسید
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ذ نزد  مرد  آن  ذوپس  داد.  خبر  این  از  را  او  و  بازگشت  ون  شدوالن  بیهوش  و  مدهوش  ون    « .الن 
با اندکی اختلاف در  عط    (144:  1384  ،کدکنی)شفیعی ت گم شدگی  ار همین حکایت را  خویش  مد 
 ت. آورده اس

 ییآمررررررد ز جررررررا یزیرررررردبا یبرررررررا 
o 

 ییدر بررررررزد چررررررون آشررررررنا یبرررررریغر 
o 

 ینکررررررو را  یخِ خانرررررره در شرررررر  یررررررانِ م
o 

 یبرررروده بررررر پررررا یسررررتادهبرررره فکرررررت ا 
o 

 یم؟کررررز کجررررا ییبرررردو گفتررررا: نگررررو
o 

 یمآشرررررنا یگفرررررت: مررررررد  یبشغرررررر 
o 

 ییاز دور جررررررا یزیرررررردبا یبرررررره بررررررو
o 

 ییآمررررررردم بهرررررررر دعرررررررا یبمغرررررررر 
o 

 زافررررررو عرررررالم یخجررررروابش داد شررررر 
o 

 سررال اسررت امررروز یسرر  یررشدرو یکرره: ا 
o 

 یزیرررررررردم با یمررررررررن در آرزو هکرررررررر 
o 

 یرررردم گررررردش ند یجسررررتم ولرررر  یبسرررر  
o 

 نرررردانم تررررا چرررره افترررراد و کجررررا شررررد
o 

 سرررال باشرررد ترررا جررردا شرررد یز مرررن سررر  
o 

 چنررران در زر وجرررودش گشرررت خررراموش 
o 

 سررراله احررروالش فرامررروش  یکررره شرررد سررر  
o 

 کررررو جاودانرررره محررررو زر شررررد یکسرررر 
o 

 شررررد ندانررررد برررراخبرز خررررود هرگررررز  
o 

ار،                                                                                                                         ( 394، ب: 1387)عط 
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ار را از آوردن این داستان با تو  استاد فروزانفر نتیجه        نین  جه به ابیات بعد از این حکایت چگیری عط 
ه  نورالل  محو بی خبری از خود است که سالکان آن را    ۀتیجگیرد که نار نتیجه میکرده است: »عط  بیان  

گیرد  اند و آن سبب تبدیل و تکمیل هر چیز است و اگر بر کافری بتابد نور ایمانش جهان را فرا مینامیده 
سحر بر  را    هچنانکه  ایشان  و  تابید  مرتبفرعون  ر  ۀ به  ایمان  در  میبه  سانید  عالی  شیخ نظر  که  رسد 

میانۀ جذمی  تفاوتخواهد  و سلوک  در    ب  و  تدریجی است  در سلوک،  کمال  که  بدین طریق  بگذارد 
برای نمونه به    (301:  1340)فروزانفر،    «.جذب، دفعی و آنی و کیمیا همان جذبه و کشش الهی است

 ه کنید.چند بیت بعدی توج  

 آن اسررررررت مررررررادام  یمیرررررراک یکنولرررررر 
o 

 نهنرررردنش سررررالکان نررررام للرررره نورا کرررره  
o 

 یمرررررانتابرررررد ز ی اگرررررر برررررر کرررررافر
o 

 یز نررررررور او جهرررررران یرررررررد فرررررررو گ 
o 

 ( 395ب:  1387)عطار،     

الهی به صورت    ۀکه توسط بارق داند  مجذوبانِ سالک می  ر گویا بایزید بسطامی را جزء دستة اعط         
از  ناگهانی جذب شده من آوردن  های بایزید در ضشطحاند. در بیت زیر به صورت اشاره وار به یکی 

 الهی پرداخته است. همین موضوع جذبِ 

 چرررو جررران زان نرررور گرررردد محرررو مطلرررق
o 

بحان   و انرررا الحرررق یررردبررررون آ یبررره سرررُ
o 

 (397)همان:                                                                                                                                     

ات اصلی اصحاب سُکر است که بایزید  از وجود خویش از خصوصی  گم شدگی و بی خبر شدن          
از قول بایزید چنین نقل ش  ةتذکر  رأس این گروه قرار دارد. دردر   حق تعالی سی  »  ده است که: الأولیا 

آین  ۀسال آین بود. چون من و حق شرک  من    . کهیعنی آنچه من بودم نماندم   خودم.  ۀمن بود. اکنون من 
آین تعالی  حق  میخو  ة نماندم  اینکه  است.  آینیش  سخن  خویشم   هگویم:  من  زبان  به  که  است  حق   ،
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ار « .میانه ناپدیدگوید و من در می  ف در ضمن آوردن حکایتی   (164: 1390 ،)عط  در ربع دوم شرح تعر 
حکای با  عط  مشابه  الهیت  در  است  ، نامهار  آمده  ب چنین  »مردی  بای:  درِ  اَبویَزید ر  کرد:  بانگ  زید 

ار؟  فی  ار غیر الحق؟« در ادامه: وَ هَ فَقالَ الد  دار را مکان  معنی سخن نه آن است که  گوید: »می   ل فِی الد 
اند و  حق  صفات  اندر  باشد  مغلوب  لکن  و  دارد  ویحق  عظمت  و  جمال  مشاهدت  )مستملی    « .ر 

غلب693:  1363  ، بخاری  ج   ه(  و  جمال  و  قلبی  اوواردات  عارف  شخص  بر  الهی  وجود   لال  از  را 
و هستیی وجود ندارد و هر چه هست وجود حق است که در   کند و اصلًا خودییخبر م، بی  یشخو

ی شده است. مسئلشخص عار تابیده و متجل  در واقع مرتببیخود ش  ۀ ف  از وجود مجازی و  و    هدن  فنا 
نیز ابوالخیر  ابوسعید  را شیخ  ای  نیستی  بیان می  ه نگونه درباربا زبان خاص خودش  هجده  »   کند: بایزید 

ازهزار   را  می  عالم  پر  استبایزید  محو  حق  در  بایزید  یعنی  نه.  میان  در  بایزید  و    ، )خرقانی  «.بینم 
 ار در اسرارنامه ذکر کرده است: این مضمون را عط   (113 :1388

 روز یررکمهنرره  یخگفترره سررت شرر  ینچنرر 
o 

 بررر دوز  یرردهجهرران و د ینتررن برر  یررککرره  
o 

 اسرررت آسرررمان هرررم یزیررردپرررر با ینزمررر 
o 

 هررررم یررررانانرررردر م او گررررم شررررده یولرررر  
o 

ار،                                                                                                                        (157الف:  1386)عط 

م  ابوسعید  هنگامیکه         پر  بایزید  از  را  زمین  و  در  یآسمان  بایزید  در عین حال  و  نیست؛ بیند    میانه 
د عرش، فرش و  در جای دیگر نیز که شخصی از بایزید در مورفنا دارد.    هبایزید به مرحل  به رسیدن  اره اش

را خودکندکونین سؤال می  اینها  تمام  بایزید  بایزیدش می،  این سخن  قول  داند.  دفتر ،  در  را    دیگر وی 
می تداعی  ذهن  به  پ  :که  کندروشنایی  محفوظ  لوح  از  را  گفت:»بایزید  محفوظن م  رسیدند.  لوح    «.م 

، او  کنندش و فرش از بایزید سؤال می ار که از عر حکایت عط    ه( در ادام174:  1384  ، کدکنی)شفیعی
ی می  داند. به عبارت دیگر بایزید شرط رسیدن به این  دلیل این پاسخش را مردن خودش از زندگانی ماد 
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ار این  عط    .داندفنا رسیدن می  ۀمرتبهای نفسانی و به  رذیلتک  طبیعی فارغ شدن و تر  مقام را از زندگی
 ت: در اسرارنامه به تصویر کشیده اسحکایت را به صورت زیر 

 درخواسرررت یوه شررر  یرررنا یزیرررداز با یکررری
o 

 یداسررتکرره پنهرران اسررت و پ یررزیکرره هررر چ 
o 

 یسررت؟همرره چ  یررنا  ینز عرش و فرش و کررون 
o 

ردم از ز»همه« گفتا: »مررنم   «یسررت، چررون مررُ
o 

 شررردهرررم فررررو  نهررراد از ینهرررر آن گررره کررر 
o 

 عررالم، هررم آن عررالم فرررو شررد یررنهررم ا 
o 

 نمررررانییاگررررر تررررو مرررر  یچنمانررررد هرررر 
o 

 یجهرران هررم آن جهرران یررنکرره تررو هررم ا 
o 

ار،                                                                                                                           (158الف:  1386)عط 

کند که یادآور همان موضوع عرش و فرش و کونین بودن  نامه حکایتی دیگر نقل می در مصیبتار  عط        
( نیز آمده  209  :1390)  الأولیا  تذکرة( و  361  :1384)  این حکایت که در دفتر روشناییبایزید است.  
کند.  ل میبیند که عرش را بر دوشِ خود حمزید در خواب مییک شب ابوموسی خادم بایچنین است:  

بیند اطراف  رسد، میرود تا خوابش را  تعبیر کند. وقتی به آن جا میمیابوموسی روزِ بعد به سراغ بایزید 
بوموسی در تشییع جنازه اشود بایزید در شب قبل وفات یافته است.  جه می شیخ شلوغ است و متو    ۀخان

به زیر جناز  با  د وشوحاضر می را  درسانبایزید می   ه سختی خودش  ر همین حین که جنازه را حمل د. 
مقابلش ظاهر میکند  می  در  او میبایزید  به  و  بیشود  ای  تعبیر خوابت است،    هنندگوید:  این  خواب، 

 شخصِ ما عرش است آن را برگیر و حرکت کن. 

 شررب برره خررواب یررکمگررر  یبوموسرر  یرردد
o 

 آفتررراببرررر سرررر خرررود عررررش همچرررون  
o 

 یزیررررردبا یرفرررررت سرررررو یگررررررروزِ د
o 

 یررردز جررران برررودش مر یبوموسررر ز آنکررره  
o 
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 خرررروابم او کنررررد یرررررتعبگفررررت: تررررا 
o 

 مرررررررهمِ جرررررران خرررررررابم او کنررررررد 
o 

 چرررون بررررِ او رفرررت خلرررق آشرررفته برررود
o 

 رفتررره برررود یررراآن شرررب ز دن یخز آنکررره شررر  
o 

 چرررون جنرررازه برررر سررررم شرررد اسرررتوار
o 

 آشرررررکار یزیررررردم با یگشرررررت حرررررال 
o 

 خرررررواب صرررررواب یننررررردۀب یگفرررررت: ا
o 

 خررررواب یررررربنگررررر، آنررررک آن تعب یررررکن 
o 

 و بررررو یررررشرررخص مرررا عررررش اسرررت برگ
o 

 و برررررو یرررررفهررررم کررررن زان خرررروب تعب 
o 

ار،                                                                                                                         ( 197ب: 1386)عط 

شود از  میار و حضور در حضرت حق حاصل  خویشی و به عبارت دیگر مستی که در جواین بی       
یابد که خود نه طالب است  »سالک در نهایت راه سرانجام در می   های بارز اصحاب سکر است:ویژگی

البته نیل به همان مرتبه خود را ندیدن است.«   نه مطلوب، بلکه هم طالب و هم مطلوب اوست و این 
یای معرفت و توحید چه  کنند که در این درسؤال می  هنگامی که از بایزید  (128:  1382  پورنامداریان، )

تر از همه این است که کسی : در نزد من عجیبگویدتر یافتی؟ در جواب می را از همه عجیب  چیزی
همچنان   وارد این مرحله شده باشد ولی همچنان از وجود خویش باخبر باشد و این وجود مجازی را 

 حس کند و به همراه داشته باشد. 

 انرررررور یدخورشررررر  یتنرررررد: ابررررردو گف
o 

 تررر؟عجررب یررادر ینانرردر یزسررتچرره چ 
o 

 مرررن آنسرررت یرررکترررر گفرررت نزد عجرررب
o 

 ز کررس خررود را نشرران اسررت یرراکرره در در 
o 
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ار،         (152الف:  1386)عط 

ان سخن   ادامهورده و در  ج بایزید است، آه مربوط به معرا ابیاتی ک  ۀاین سخن بایزید را در ادام  ارعط           
همچنین دو پندار   برای هر کدام دریایی پدیدار استکند. بایزید از سه قطره که  نقل می   ا از اودیگری ر

ها دوزخ است که اگر کسی دارای . یکی از این قطره کندمی، صحبت  شوددریاها منتهی می   که به این  
  و باشد به آن که دارای پندار نیک   دیگر بهشت است که هر  ۀقطر  شود.ی می منته  آنپندار زشت باشد به  

قطر می  ا  ام  و  ه رسد.  دارد  جای  اسرار  دریای  در  که    سوم  کسانی  بشری    ۀمرحلبه  تنها  صفات  فنای 
  جسم و جانِ   فارغ شدن از  ، دریای اسرار را   از شرایط رسیدن به  کنند. بایزیدپیدا میاند به آنجا راه  رسیده 
ماً چنین کسی که  داندمیبیدار   ند دارای پندار  توا، نمیکندا حس نمیر موجود بودن خویش ردیگ. مسل 

 ، چرا که دیگر وجودی نیست که این پندارها را در خود جای دهد.زشت یا نیکو باشد

 حضرررت سرره قطررره اسررت و دو پنرردار یررندر
o 

 یرررردارپد ی جرررردا هررررر قطررررره را بحررررر 
o 

 دوزخ اگرررر پنررردار زشرررت اسرررت یکررری
o 

 را بهشرررررت اسرررررت یکرررررون پنرررررداردوم،  
o 

 اسرررررار یایرررر سرررروم قطررررره سررررت در در
o 

 یررردارجررران و جسرررم ب یسرررتکررره آن جرررا ن 
o 

 شرررک آنجاسرررت یمقررام وحررردت کرررل برر 
o 

ک« آنجاسررت  یتو ب   تو شررو، کرره »اُترررُک نَفسررَ
o 

                                                                                                                                                                  
  ( 153)همان: 

در            بایزید  استبیت  سخن  نفس  گذاشتن  فرو  که  را  کتابآخر  در  از  ،  مختلفی  نقل  های  بایزید 
آوردهکرده بایزید  قول  از  روشنایی  دفتر  در  گفت:اند.  که  دیدم.  اند  خواب  در  را  العِزه  گفتم   »رَبُّ  پس 

:  1384،  کدکنی)شفیعی  «.ای نه و نزدِ من آی: خویش را بر ج چگونه است؟ گفتبارخدایا ! راه به تو  
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  :1390الأولیا )  تذکرة ( و  705-704:  1387)  ی نیز همچون رساله قشیریههای دیگر( در کتاب209
 های مختلف آمده است.( این سخن بایزید به گونه163و 161

 کر س  

ته. فَکَتَبَ أبویَزید فِی جَوابِهِ: کَثرَة   بی یَزید: سَکَرتُ مِننِ معاذ اِلی أکَتَبَ یَحیی ب ما شَرِبتُ مِن کأسِ مَحَب 
رر وَ غیری قَد   موات وَ الأرض وَ ما رَویبعد وَ لِسانُهُ مَطروحٌ  سَکَرتَ وَ ما شَرِبتَ مِنَ الد  شَرِبَ بِجورِ الس 

-یت در کتاب(؛ این حکا40، ص  10: ج  1387)ابونعیم اصفهانی،    مِنَ العَطَشِ وَ یَقولُ هَل مِن مَزید
است آمده  عرفانی  متعدد  قشیری،  283:1389)هجویری،    های  سهلگی،  115:  1361؛  : 1388؛ 

 . نامه آورده استار نیز آن را در الهی( و عط  119 :١9٧٣ بقلی شیرازی، ؛ 292-293

 اسرررلام  یخبرررن المعررراذ آن شررر  یحیررریز 
o 

 سرررطام د بمرررر یآمرررد بررره سرررو یخطررر  
o 

 در آنکررس گویرردیچرره مرر  یررند یخکرره: شرر 
o 

س یکررره خرررورد او شرررربت   پررراک و مقرررد 
o 

 و نهرررارش یرررلدر ل یرررتسرررال ا یکررره سررر 
o 

 برررروده سررررت بگرفترررره خمررررارش یسررررو 
o 

 یاو را جرررررررواب یزیرررررررداز با یدرسررررررر 
o 

 یرا شررررراب یهسررررت مرررررد  ینجرررراکرررره: ا 
o 

 یو عررررش و کرسرررر  ینو زمرررر  یررراکررره در
o 

 یرسررر چررره پ یگررررخرررورد، ازو د یکررردم بررره  
o 

 اسرررت یررردهنررروزش نعرررره هرررل مرررن مز
o 

 اسررررت یزیرررردبا ینرررردانیمرررر  گررررر او را  
o 

ار،   (443ب: 1387)عط 
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بایزید           عرفانی  طریق  از  نشانی  که  حکایت  است  -این  بوده  سکر  اهل  کشف    دارد   -  که  در 
الکلام فی اصحاب السکر و الصحو آمده است. هجویری بعد از آوردن حکایت در    بخشِ المحجوب،  

یزید از صحو،  ت و باه یحیی از سکر عبارت کرده اسگوید:»مردمان را صورت بندد کموردِ آن چنین می 
است این  خلاف  بر  قطره و  که طاقت  باشد  آن  صحو  صاحب  که  به  ؛  که  آن  صاحب سکر  و  ندارد  ای 

و صحو   تر، جنس به جنس اولیت سکر باشد ؛ از آنچه شرب آلو هنوز دیگرش بایدستی همه بخورد  م
 (283: 1389 ، هجویری)  «.آن باشد با مشرب نیارامدبه ضد  

دربار         فروزانفر  می  ه استاد  حکایت  میگاین  »شیخ  که:  میانة  وید  که  تفاوتی   خواهد  فنا  و  سُکر 
گذارند ولی  مستی و فنا فرق نمیگوید که غالب سالکان میانة  و میبگذارد و فرق آن دو را معلوم کند  

کند و فانی ناظر وجود خود  خود می اقتضای دیدن وجود  فنا بشناسند دانند که مستی    هرگاه مستی را از
ن  شود و تشنةمرد حق هرگز سیر نمی  نیست. را سیرابی  قانع  عشق  به درجات و مراتب معنوی  یست و 

 دریا را نتواند آشامید و میانة   کسی که به یک جرعه می مست شود  ...   ت استشدن نمودار کمی ظرفی  
   (  272: 1340، )فرروزانفر «.دریاکش فرقی عظیم استکش و  پیاله

  

 استغنا 

آمده ای  ا به معن  استغنا در لغت نیاز شدن  نیازی و بی  اصطلاح صوفیان مقام کبریایی و  در  ست و  بی 
ه   نیازی است که هر دو جهان در جنب آنبی جهانیان    سعی  نیاید و همه کوشش ودر  ای همبه شمار ذر 

ار در منطقزی نیرزد پشیبه  مقام  در آن   یر آن را یکی  . عط  دانسته است و پس از    از هفت وادی عرفانالط 
ده است. به این معنی که حد  معرفت رسیدن به وادی  وادیِ معرفت و جلوتر از وادیِ توحید قرارش دا

 ( 255: 1، ج  1367گوهرین، ) .استغنا است 

و            استغنا  تعالی  نیازی  بی  کمال  کحق  در  تابدر  است.  آمده  مختلف  اشکال  به  صوفیه  های 
عقبههالرس گذاشتن  سر  پشت  با  مرغان  که  این  از  بعد  غزالی  به  الطیر  سخت  حضرت  های  بارگاه 
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به مرغان داده میرسندمی  پیامی که از طرف ملک  شاهیم  اید ما پادشود این است: »رنج بیهوده برده، 
: 1382  ، )پورنامداریان  «.عت شما احتیاج نیستت و طا به خدم، ما را  چه شما بخواهید چه نخواهید

را می135 حضرت حق  استغنای  این سخنان کمال  عبا(  و  به طاعات  نیازی  گونه  که هیچ  دات  رساند 
ار آمده است که در حین سفر مرغان به سوی بارگاه سیمرغ، مرغان الطیر عط  در منطق  مخلوقات ندارد.

می خالی  راهرو  از  را  ازراه  عل    بینند،  رهدهد  طالبان  نبودن  و  راه  بودن  خالی  مت  اینکه  یا  از  و  پرسند 
ت   عز  را  اصلی  دلیلِ  جواب  در  است. هدهد  خالی  راه  سالکانِ  از  چرا  جلال  و  بدان عظمت  بارگاهی 

راه نیست داند و می پادشاه می به حریم حضرت  را  اقتضا می  گوید که هر کسی  ایشان  ت  کند که  و عز 
آن   به  بین  مقر  یابند.فقط  راه  بی  جایگاه  این سخن   واقع  استغنیازی  در  را  و  خلق  از  حق  حضرت  نای 

ار حکایتی از بایزید آورده عط    این گفتگوها،   ۀدر ادام  رساند که نیازی به عبادت و طاعات آنها ندارد.می 
   الطیر اینگونه ذکر شده است:این حکایت در منطق مؤید همین مطلب است. که

 ز شررررهر ونریرررر ب یآمررررد شررررب یزیرررردبا
o 

 دهررررر یرررردد یخررررروشِ خلررررق خررررالاز  
o 

 برررررود برررررس عرررررالم فرررررروز یابهتررررر ما
o 

 شرررررب شرررررده از پرترررررو او مثرررررل روز 
o 

 آسرررررررمان پرررررررر انجرررررررم آراسرررررررته
o 

 کرررررار دگرررررر را خاسرررررته یکررررریهرررررر  
o 

 کررره در صرررحرا بگشرررت یپنررردان یخشررر 
o 

 در صررررحرا و دشررررت یجنبیرررردکررررس نم 
o 

 آمررررد برررره زور یرررردپد یبررررر و یشورشرررر 
o 

 افترررراد شررررور رب در دلررررم یرررراگفررررت  
o 

 تدرگرره کرره در رفعررت تررو راسرر  ینبررا چنرر 
o 

 ز مشرررتاقان چراسرررت؟  یخرررال ینچنررر  یرررنا 
o 

 را راه ندهرررررد پادشرررررراه یهرررررر کسررررر   راه یرررررانح یگفتررررنش کرررره: ا یهرررراتف
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o o 
ت ا  کرررررد اقتضررررا یندر چنرررر  یررررنعررررز 

o 
 کرررررز در مرررررا دور باشرررررد هرررررر گررررردا  

o 
 عررررز  مررررا نررررور افکنررررد  یمچررررون حررررر

o 
 دغررررررررافلان خفترررررررره را دور افکنرررررررر  

o 
 سررررررالها بردنررررررد مررررررردان انتظررررررار

o 
 د از صررررد هررررزارار بررررورا برررر  یکرررریتررررا  

o 
ار،                                                                                                                     (303الف:  1387)عط 

می           از شهر  بیرون  به  آنجا ج بایزید شبی  در  را  لال و شکوه شب مرود و  پر ستاره  هتابی و آسمان 
افتد و از حضرت حق  بیند. شوری در دلش میکند ولی آنجا را خالی از خروش خلق میهده میمشا
می می  جوابش  در  هاتفی  است؟  خالی  مشتاقان  از  چرا  باعظمتی  درگاه  چنین  ای  پرسد:  که  گوید: 

ت این بارگاه چنین اقت  گاه حق تعالیحضور در بار  ۀ راه، هر کسی را لیاقت و اجاز  هسرگشت ضا  نیست و عز 
اجازمی  لیاقت و  نفر  نفر، یک  از هر صدهزار  راه ندهند و  اینجا  در  را  پیدا   ۀ کند که هر گدایی  حضور 
ت: دویست سال بر  کند که گفکند. این سخن هاتف، سخن دیگری از بایزید را در ذهن تداعی میمی 

ار، . دبستانی بگذرد تا چون ما گلی بشکف   (138:1390)عط 

در جایعط          منطق  ی ر دیگ  ار  نیز  از  حضورالطیر  این  که  است  کرده  و    -تصریح  الهی  اسرار  دیدن 
 یابند:را فقط خواص می -محرم شدن در بارگاه حضرت حق

 صرررد هرررزاران مررررد گرررم گرررردد مررردام 
o 

 گررررردد تمررررام  یناسرررررار برررر  یکرررریتررررا  
o 

                                                                                                                                               
ار،    (239الف: 1387)عط 
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ل   توک 

ل مرتبه توک  توان  ای بزرگ و گرانمقام  را  این مقام نیست. متصوفه در  قدر است که هر کسی  به  رسیدن 
ل نیز مطالب مهم و  توک  اند در موضوع ی نوشتهبا مراحل و مقامات عرفانهای متعددی که در رابطه کتاب

بیان کرده را  از جمله می مفصلی  باب  اند.  ترتیب  به  اشاره کرد که  اللمع  به رساله قشیریه و کتاب  توان 
کتاب این  هشتم  و  اللمع  بیستم  کتاب  در  است.  شده  داده  اختصاص  ل  توک  موضوع  به  آمده ها  چنین 

مَقامٌ شَریفٌ وکُّ »الت  است:   تَعوَ   لُ  اَمَرَاللهُ  قَد  جَ   وَ  ل  وَکُّ بالت  بِالایمانالی  مَقروناً   خشبینَ البوتراب  اَ قالَ  .  عَلَهُ 
بودیة طَرحُ البَدَن فِی  لُ وکُّ ت  ال:  رَحِمَهُ الله بوبیةالقَلبُ  ق  لُ  عَ تَ وَ    الع  فَإن اعطیَ    الکفایةالی    الإطمینانةو    بالرُّ

اج.   صَبَر راضیاً موافقاً لِلقَدَرعَ شَکَرَ وَ إن مُنِ  یکی از بزرگان  ( همچنین در این کتاب  52-51:  1914  ، )سر 
ةالکَسبُ گفته است:» -ابوالحسن احمدبن سالم– نَّ ما   س  سول صلعم وَ اِن  ل حالُ الر  وکُّ سول صلعم و الت  الر 

عَ  عَجِزوا  اِذا  ی  حَت  بِضَعفِهِم  لِعِلمِهِ  الکَسب  لَهُمُ  سَقَطوا  استن   وَ  هُوَ حالُهُ  ذی  ال  ل  وکُّ الت  فِی نِ  مَرتَبَتِهِ  عَن 
ل وَ دَرَجَتَهُ  وَکُّ تی هِ الت  تَهُ وَ  وَقَعوا فِی الإکتِساب ال   ( 116)همان:  «.  لو لا ذلک لَهَلَکوایَ سُن 

دربار         مصیبتبتوکل    ۀ حکایتی  در  کهایزید  است  آمده  برخو  نامه  سگی  با  مسیرش  در  رد  روزی 
جامهمی  بایزید  سگ،  شدن  نزدیک  محض  به  میکند.  کناری  به  را  رفتار اش  این  دیدن  با  سگ  کشد. 

رسانم و اگر هم تر باشم به نحوی از  نجاستی به تو نمیآید که اگر من خشک باشم  بایزید به سخن می
پاکیزه گردی کهاین نجاست می از وجودِ خودت  تو سعی کن  بایزید  ای  آلوده   توانی طاهر شوی.  اگر 

نمی پاکیزه  هم  غسل  صد  با  لیگس  ی.گرد شوی  توک  بی  و  اک  شک  انسان  را  بایزید  برای می   ،  که  داند 
 است: گذاشته ی استخوانی را برای فردا نهاده، در حالی که سگ حت  فردایش دو خُم گندم به کناری ن

 ام خررررررود تررررررا زاده یِ فررررررردا یاز پرررررر 
o 

 ام را ننهررررررراده یشخرررررررو یاسرررررررتخوان 
o 

اک رتررررررو مگررررررر   یااه افتررررررادهشررررررک 
o 

م بن   یاهرررررادهلاجررررررم، گنررررردم دو خرررررُ
o 
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 ترررررا برررررود گنررررردم مگرررررر فرررررردات را 
o 

 سررررودات را؟ ینچنرررر  گرررررددیسررررر نمرررر  
o 

آورد و  گیرد و آهی از نهاد دل بر می، بسیار تحت تأثیر قرار میبایزید با شنیدن این سخن از سگ            
ل  ، همراهی حضرت لم یزل و لم یزا با سگی را ندارمیستگی همراه شدن  گوید: من که شابه خودش می

 ام. را چگونه شایسته

 آه کرررررد  یبشررررنود، مشررررت ینکررررا یخشرررر 
o 

 راه کرررررررد  یسررررررو یو ره نرررررره، رو یرو 
o 

 یز ابلهررر  نشرررایمیگفرررت: چرررون مرررن مررر 
o 

 یسررررگ او همرهرررر  یررررکتررررا کررررنم بررررا  
o 

 یرررررزل و لرررررم  یرررررزاللرررررم  یهمرهررررر 
o 

 خلرررل ینچرررون تررروانم کررررد برررا چنرررد 
o 

ار،                                                                                                   (401ب:  1386)عط 

داند به اینکه در غرور نیفتد و خود را  جه ساختن سالک میاین داستان را متو    هاستاد فروزانفر نتیج         
 ( 522: 1340، )فروزانفر. بر هیچ موجودی ترجیح ندهد

 تسلیم 

راتی است که او  سالک به حق تعالی و راضی بودن به مقد    تسلیم و رضا به معنی واگذار کردن اختیار
ف به نقل از نفایسزند.  رقم می ا تسلیمالفنون چنین آمده است:  در شرح اصطلاحات تصو  عبارت    »و ام 
ق   آن که به فعلی که به باری سبحانه و تعالی  است از سانی که بر ایشان اعتراض  ه ک داشته باشد یا ب  تعل 

نباش د جایز  رضا  به  د،  و  تازه هد  و  منشی  نخوش  ی  تلق  را  آن  نبود  ، مایدرویی  او  طبع  موافق    « .اگرچه 
است. هنگامی   دهبایزید آم  از  حکایتی در اسرارنامه  ( در رابطه با همین مضمون81:  1368گوهرین،  )

ت پدیدهه  دربار  که شخصی از او کند،  بودن آسمان سؤال می  ودن زمین و متحر ک ها از جمله ساکن بعل 
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نمودهیزبا به سکوت  امر  را  او  در جواب  می  ید  چون  و  دین جای  در  تسلیم  گوید  باید  و  نیست  و چرا 
 محض بود:

 خرررام  یکررری یوه شررر  یرررنکررررد ز یسرررؤال
o 

 بسررررطام  یرررررِ از آن سررررلطان بررررر حررررق پ 
o 

 اسرررت؟ ینکررره: از بهررررِ چررررا عرررالم چنررر 
o 

 اسررت؟ ینزمرر  یررک یررنآسررمان ا یررککرره آن  
o 

 در جنررربش فتررراده سرررت یوسرررتهچرررو آن پ
o 

 سرررت؟ یسرررتادها ینجررراسررراکن ا یرررنچررررا ا 
o 

 ینجررراهفرررت گرررردد برررر هرررم ا یرررنچررررا ا
o 

 ینجرراعررالم ا یررنسررت خرراص ا ییچرررا جررا 
o 

 جررررررروابش داد آن سرررررررلطان مطلرررررررق
o 

 الحررق یجررواب از مررا علرر  یررنکرره بشررنو ا 
o 

 یچسررخن بشررنو نرره دل ترراب و نرره سررر پرر 
o 

 یچدگررررر هرررر  بینررررییمرررر  ینکررررها یبرررررا  
o 

ت نگرررو  ییمچرررو مرررا در اصرررل کرررل علررر 
o 

ت نجررررو یبلرررر    ییمدر فرررررع هررررم علرررر 
o 

ت افترررراد یچررررو عقررررل فلسررررف  در علرررر 
o 

ت افترررراد یمصررررطفا برررر  یررررنز د   علرررر 
o 

ت یرررننررره اشرررکال اسرررت در د  و نررره علررر 
o 

ت یررند یررنا یسررتن یمبرره جررز تسررل   و ملرر 
o 

ار،                                                                                                                           الف:  1386)عط 
121) 

  رفتار و سلوک بایزید  .2-2
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 بی اعتباری عمل و قدرت و استغنای حق  . 1-2-2

با  در حکایتی که در بخش رابطه  در  قبلی  آمده است نکتهای  بایزید  قابل توجهی که    هبرخورد سگ و 
کند خطاب میبایزید سگ را  که هنگامی که  خورد این است  ه چشم میه منش و رفتار بایزید بمربوط ب

کند،   همراهی  با وی  میکه  سگ  به  که  است. سخنی  اهمیت  حائز  بسیار  چنین   گوید  سگ  به  بایزید 
 گوید:می 

 برررره ظرررراهر برررراطنم یکررررن ا یهمرهرررر 
o 

 یمررررررنمدل ا یتررررررا شررررررود از پرررررراک  
o 

 ( 401ب: 1386)عطار،  

عرفا            نظر  انساناز  وقت  عهیچ  برای  کامل  خهای  طاعات  و  قائل  نباید  ود  بادات    . دن شوارزشی 
همچون ظاهر    خودش را دارای باطنی پلید و زشت و  عبادت و ریاضت همچنانها  از سال  پسبایزید  

  کنند و جه زیادی مین است که مردم به ظاهر اشخاص تو  آحکایت  دیگر این    ۀ نکت  داند.سگ نجس می
ا  کنند، چه بسا فردی دارای باطنی زشت و پلید باشد ام  می ب ظاهر افراد رفتارشان را با آنها تنظیم بر حس

ه و مقبول دارد چون ظا گیرد و از طرف دیگر ممکن است  ، مورد احترام و اکرام مردم قرار میهری موج 
مردم  ا  ام  باشد  خالص  و  پاک  درون  از  ولی  باشد  نداشته  زیبایی  ظاهر  نه    فردی  ظاهر  همان  خاطر  به 

 : کنندی با وی نمیچندان عالی رفتار مناسب

 امررررام راهبررررر یسررررگ برررردو گفررررت ا
o 

 را در گرررررذر یهمرهررررر  یممرررررن نشرررررا 
o 

 زمرررران یررررنزان کرررره مررررن رد  جهررررانم ا
o 

 تررررو مقبررررول جهرررران یهسررررت یوانگهرررر  
o 

 رسررررد یمرررررا کرررروب  یررررنمهررررر کرررره را ب
o 

 رسرررد یچررروب  یررراسرررنگ،  یرررالگرررد،  یرررا 
o 

 ز اعتقررررراد پررررراک ترررررو یررررردشرررررکر گو  دد خررراک تررروگرررر ترررو ینررریهرررر کررره را ب
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o o 
                            ( 411)همان:                                                                                                                                         

                                  

ار میبایزید در لحظه احتضار از اطرافیان درخواس           کند، با وجود مخالفت دیگران از اجابت  ت زن 
برای وی می ار  زن  با    آورند.این درخواست، سرانجام  بربسته  میان  بر  ار  زن  آلود و  با چشمان اشک  شیخ 

انگارد و چون گبری  پردازد. در این حکایت بایزید تمام اعمال خود را هیچ میخداوند به مناجات می
تازه   باشدتوبه کرهفتادساله که  می   ده  درگاه خداوند روی  در ضمن   آورد.به  این حکایت  از  قبل  ار  عط 

تحکایتی این مضامین را نقل می   از  عملی کهاست و فضل خداوند بدون هیچ    کند که کارِ حق بی عل 
باشد،  خلق    طرف  افتاده  فاق  بهات  به کافری    ممکن است شامل هر کسی شود و  را  همین دلیل خودش 

می ت که  شبیه  ایکند  میتازه  نیز  روز  همان  در  و  است  آورده  می   میرد مان  خدا  از  نیز و  را  او  که  خواهد 
گناه گذشته و  تازه مسلمان حساب کند  آن  پرد همچون  در  را  می  ۀاش  دارد.  پوشیده  توان گفت که عفو 
بردا  بایزید  از همین حکایت  را  این مضامین  ار  بایزید در موقع احتضعط  از شت کرده است. حالت  ار 

 ار چنین بیان شده است. بان عط  ز

ارش آوردنرررررد اصرررررحاب یکررررری  زنررررر 
o 

 کرره تررا بربسررت و بگشرراد از دو چشررم آب 
o 

 یرررردرا در خرررراک مال یپررررس آنگرررره رو
o 

 یرررررررردبسرررررررروزِ جرررررررران و دردِ دل بنال 
o 

 افشررراند خرررون از چشرررم خونبرررار یبسررر 
o 

 زنرررررار یررررردببر یرررررانو زان پرررررس از م 
o 

وم ق یزبرررران بگشرررراد: کررررا  مطلررررق یرررر 
o 

 حرررق ییترررو یررردانجاو بررره حرررق آنکررره 
o 

ار یررردم دم بر یرررنکررره چرررون ا  چررررو آن هفترررراد سررررال گبرررررم انگررررار  بنرررد زنررر 
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o o 
 دم بررراز گرررردد یرررنکرررو در ا ی نررره گبرررر

o 
 فضرررل ترررو صررراحب راز گرررردد؟ یرررکبررره  

o 
 دم بازگشررررتم یررررنمررررن آن گبرررررم کرررره ا

o 
 آمرررردم هررررم بازگشررررتم یرررررچرررره گررررر د 

o 
 و شررررهادت تررررازه کرررررد او یررررنا بگفررررت

o 
 کرررررررد او ازه انررررررد یبرررررر  یِ زار یبسرررررر  

o 
ر،                                                                                                                     (407ب: 1387)عطا 

با همین          متشابه  کردن  پاره  ار  زن  دلیل عمل  به  که  دیگری  متبادر  حکایت  ذهن  به  و  است  حکایت 
پاره می  زنرار  در  شود،  ترسایی  و مسلما  کردن  بایزید  بازار  که  است  ن  این جریا  ۀبا مشاهدن شدن وی 

داستان، که در اینجا همراه با نتیجه و معنای حاصل از داستان از زبان   ۀگیرد و ادامتحت تأثیر قرار می 
 کنیم. استاد فروزانفر نقل می

ار در        ا بیان کرده است و از بی قراری خاصان  »بی اعتباری عمل و قدرت و استغنای حق ر  اینجا  عط 
ت تبدیل وی واقفند سخن میاه که از  ر علوم  رساند که خاتمت مراند و به اشارت میاستغنای حق و قو 

بایز   ۀنیست و سابق نزد  اربند  زن  ترسایی  ازل معتبر است چنانکه  و  ی لطف  ار بگشود  زن  آمد و  مسلمان  د 
ار از میان باین نه جای گریستن است  ار بگریست. گفتند: شیخاگشت. بایزید بسی رگرفت و  ، ترسایی زن 

از   پس  باز کرد  نومسلمان  این  میان  از  که  ار  زن  این  اگر  بایزید گفت:  است؛  مسلمان شد، وقت شادی 
 ( 160: 1340، فر)فروزان «.هفتاد سال مسلمانی و عبادت بر میان بایزید بندد تدبیر چه باشد

ار یررررانترسررررا م یکرررری  بسررررته برررره زنرررر 
o 

 آمرررررد ز برررررازار یزیررررردبا یشبررررره پررررر  
o 

 کررررد از شرررک کنررراره مسرررلمان گشرررت و 
o 

ار پررررراره    پرررررس آنگررررره کررررررد آن زنررررر 
o 

ار یرررردچررررو ببر  زار یگررررهآن جا یخشرررر  یسررررتبگر یبسرررر   آن مسررررلمان گشررررته زنرررر 
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o o 
 یچرررون فتررراد یخاگفرررتش کررره شررر  یکررری

o 
 یدشررا یجررا یزآنکرره هسررت ا یررهبرره گر 

o 
 افترراد یررهگفررت او کرره بررر مررن گر ینچنرر 

o 
 باشرررد روا کرررز بعرررد هفتررراد چرررونکررره  

o 
ار از م یدگشررررررا  یررررررانشبنررررررد زنرررررر 

o 
 یررررانشدم سررررود گردانررررد ز یررررکبرررره  

o 
ار بنررررردد برررررر م  یرررررانمگرررررر آن زنررررر 

o 
 از آنرررم یرررانچررره سرررازم چرررون کرررنم گر 

o 
ار،        ( 200ب: 1387)عط 

 وۀ اخلاق عملی . شی2-2-2

در همین روال و جریان زندگی   و. ا است  اخلاق عملی  ۀشیوبایزید    هن بزرگ از جملتعلیمی عارفا  ه شیو
مردم  اکثر  برای  که  فاقاتی  ات  از  دارد درس  ، عادی  و گذرا  آحالت عادی  عبرت  دقیقی های  نکات  و  موز 

پایی را می  روزی بایزید  کند.برداشت می ا هیچ  .  ه خوردن است بیند که در حال تازیانآدم بی سر و  ام 
نمی  ناله فریادی  تکند.  و  عل  پایان  بو  در  ازساکت  را  جویا    دن  ش   شود.میوی  چنین   قلا  پاسخ  در 
من  می  معشوق  چونگوید:  من  و  بود  صحنه  این  گر  بودم    نظاره  وی  تماشای  حال  رنجی   در  و  درد 

 کردم. احساس نمی

 اسررررتاده در راه دیرررردمشیچرررو مررررن مررر 
o 

 نبررررررررودم آن زمرررررررران از درد آگرررررررراه 
o 

ش بیاموز.  می یزید با شنیدن این سخنان منقلب شده و به خود اب        گوید: راه دین و بندگی را از این قلا 
 کند و تو چگونه.ببین که او چگونه با معشوقش سپری می
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 یگانرررهسرررخن مرررردِ  یرررنچرررو بشرررنود ا
o 

 خرررون روانررره یلیز چشرررمش گشرررت سررر  
o 

 روز یهسرررر  یرررررِ پ ی: اگفررررتیبرررره دل مرررر 
o 

ش راه د   در آمررررررروز یرررررررناز آن قرررررررلا 
o 

 باژگونررره سرررت یرررنهمررره کرررار ترررو در د
o 

 او چگونرره سررت؟ یتررا خررود تررو چررون  ینببرر  
o 

 آموخررت بایرردیمرر  یررنرنررد د یررنتررو را ز
o 

 آموخرررت بایررردیمررر  ینچنررر  یگرررر آمررروز 
o 

ار،                                                       (250ب:  1387)عط 

به واسطتازیانه خوردن اسفردی که در حال           را    ۀ ت  آن جا هیچ دردی  در  حس  حضور معشوقش 
جه دردِ تازیانه نیست. اقع وی در جمال و دلداگی به معشوقش غرق شده است و دیگر متو  کند. در ونمی

 این موضوع در رابطه با عشق حقیقی و معنوی نیز صادق است. 

عشق حقیقی مان بر شدن نیز از هامور دیگر بی خ هجمال حق و از کلی   همستغرق شدن در مشاهد»        
بایه میم عنوانگیرد.  از   ۀنمونه مشاهد  ه  دار کردنش  بر  و  ماجرای سوختن  در  ی  را حت  ج  روحانی حلا 

ج به خواب خواهرش که در اندوه مرگ دردناک وی بی قرار  طریق رؤیای خواهرش نیز در می یابیم. حلا 
  ت حق مشغول بریدند، دلم به محب  دست و پایم را    گوید: هنگامی کهآید و به او میو گریان است، می

ز و  میبود  دارم  بر  که  میکردند مانی  مشاهده  را  پروردگارم  چه  ،  من  با  که  نبود  خبرم  هیچ  و  کردم 
 ( 34:  1382 ، امداریان)پورن  «.کنندمی 

خبری   و بیجهی  کند که نهایت بی تو  الأولیا در فصل بایزید حکایتی را مطرح می  ةار در تذکرعط          
اطراف مجازی  امور  به  نسبت  را  میبایزید  حق ش  حضرت  در  بایزید  استغراق  از  نشانی  این  و  رساند 

و در استغراق چنان بود، که بیست سال بود تا مریدی داشت و از وی جدا نگشته بود، هر روز  »  است:
کنی که بیست  میشیخ او را خواندی، گفتی: ای پسر نام تو چیست؟ روزی به شیخ گفت: مگر افسوس  
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کنم،  پرسی؟ شیخ گفت: ای پسر استهزا نمیهر روز نام من میو    باشمسال است تا در خدمت تو می 
نام  همه  و  است  آمده  او  نام  می لکن  یاد  تو  نام  است.  برده  من  دل  از  میها  فراموش  باز  و    « .کنمگیرم 

ار   (160- 159: 1390، )عط 

 . حق، فاعل جملۀ امور است 3-2-2

ب اینکه اعتقاد  امور  ه  فاعل جمله  از    است،   حق،  دیگر  حیکی  مردان  ب  باورِ   .است   قویژگی  این  آنها  ر 
های بسیار بزرگ  افتد. از افتادن برگ درخت گرفته تا کار حق اتفاق نمی  ۀداست که هیچ کاری بدون ارا 

ابتدا    .ت اسکه گویای همین مطلب    دهمآ  از بایزید  حکایتی  هنامحق است. در الهی  ۀهمه ناشی از اراد
از تذکر با تو چه   :یمکنالأولیا نقل می  ه حکایت را  »بزرگی او را به خواب دید. گفت: خدای عز  و جل  

ت تو  کرد؟ گفت: از من پرسید که ای بایزید چه آوردی؟ گفتم: خداوندا! چیزی نیاوردم که حضرت عز 
لبن؟ حق تعالی فرمود: ولا لیلَة  را بشاید. با این همه شرک نیز نیاوردم.  ؟آن شب شیر شرک نبود ال 

  بر زبانم رفت که: شیر خوردم و شکمم به درد آمد.  شکمم به درد آمد.   ده بودم. گفت: شبی شیر خور
ار یعنی جز از من کسی دگر در کارست؟« بدین قدر با من عتاب فرمود.ی تعالق ح  ( 181: 1390 ، )عط 

 یرشررر  یخرررورده برررودم شرررربت یرررابررره دن
o 

 یرگ دردِ شررررررکم آمررررررد گلررررررو مشررررررب 
o 

 آهنررگ جرران خاسررتچررو آن شررب درد را 
o 

 از آن خاسررت یرتم: کرره خرروردم شرر ل گفرر برره د 
o 

 کررره از راه گرررویییحقرررم گفترررا کررره: مررر 
o 

 بررررره درگررررراه یترررررو را شررررررک یررررراوردم ن 
o 

 یررررپ یفراموشرررت شرررد ا یدعرررو ینبرررد
o 

 یرشرررررک آخررررر شررررب شرررر  یرررراوردیمن 
o 

 ییددر دفترررررر وحررررردت کشررررر  یخطررررر   یررردید یری چرررو ترررو از شررررک درد از شررر 
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o o 
 وحرررررردت آشررررررکاره  یمررررررنم دعررررررو

o 
 یرخواره شرررر  یتکرررره تررررو از شرررررک هسرررر  

o 
 جانرررررت یررررردگرررررل توح ینررررردکجرررررا ب

o 
 از دهانرررررت؟ یررررردآ یرشرررر  یکرررره برررررو 

o 
 یرررریبررررالغ آ یقررررتدر حق یتررررو وقترررر 

o 
 یررریخررروردن فرررارغ آ یرکررره پررراک از شررر  

o 
ار،                                                                                                                       ( 266ب: 1387)عط 

از اسباب  ۀ »نتیج         ب الأسباب است که    ة هم  و ارجاعِ   ،طبیعی این حکایت قطع نظر  افعال به مسب 
 ( 216: 1340، )فروزانفر  «.نامندعرفا آن را توحید افعالی می 

 معراج بایزید . 3-2

هایی که  ه کتاباز جمل ت.متون عرفانی فراوان از آن یاد شده اسمعراج بایزید از موضوعاتی است که در 
د سهلگی تند از:  عبار  اندبه این جریان پرداخته و یا اشاره داشته ور محم  ،  اج، اللمع ابی نصر سر  کتاب الن 

»در  ذ  . در دفتر روشنایی از بایزید نقل شده است که گفت:المحجوب هجویری و تذکرة الأولیاکشف
غیب   دریاهجبروت  در  و  حشدم  در  و  زدم  غوطه  ملکوت  و  ی  ها جابای  رسیدم  عرش  به  تا  لاهوت 

و گ ه شد  متوج  بدان  من  نفس  یافتم.  تهی  را  من کجات جویم؟پعرش  ای سرور  و  فتم  برافتاد  پرده  س 
،  روم و به خویشتن، و نه جز خویشتنوی خویش واپس می، پس من منم. در جستجدیدم که من منم

 ( 275: 1384  ، کدکنیعیفی)ش «.کنماشارت می

ل جریان معراج بایزید را آورده است. در اسرارنامه    ةتذکر  ار علاوه برعط          الأولیا که به صورت مفص 
می واقعه  این  به  مربوط  که  را  حکایتی  روحانی نیز  سیر  سال  هزار  نود  است.»بایزید  کرده  بیان  شود 

ا آنجا  کند تا او را به عرش راه میمی  رده نیز  ، از پخواندبیند و چون پروردگار را میبایزید را میدهند ام 
 ردد. گبایزید پدیدار می 
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 اسررررلام  یدگفتسررررت آن خورشرررر  ینچنرررر 
o 

 کررره طرررالع شرررد ز بررررج خررراک بسرررطام  
o 

 یگرررراهام در گرررراه و بیرررردهکرررره مررررن ببر
o 

 هررررزاران سررررال در راه یسرررره برررراره سرررر  
o 

 یرررردم چررررو ره دادنررررد بررررر عرررررش مج
o 

 دم یزیررررر آمرررررد با یشهرررررم آنجرررررا پررررر  
o 

 رب پرررررده بررررردار یررررانرررردا کررررردم کرررره 
o 

 یرررررردارآمررررررد پد یزیرررررردبا ز پرررررررده 
o 

ار،                                                                                                                      (152الف:  1386)عط 

کش   را  خود  درون  گنج  ریاضت  عمری  از  پس  بایزید  واقع  میدر  می ف  دیدار  خود  با  و   «.کندکند 
 ( 103 :1382 ، ان)پورنامداری 

 .موارد گوناگون 4-2

 : شودار در رابطه با بایزید اشاره میدر این بخش به حکایاتی از عط  

 خواهد بایزید از خدا فقط خدا را می .1-4-2

آرزوها  » از من  یا احمد همه مردم  به خواب دید که گفت  را  خواهند مگر گویند احمد خضرویه حق 
می مرا  که  در  عط    (705:  1387  ، )قشیری   «.خواهدابویزید  که  ار  است  آورده  حکایتی  الطیر  منطق 

اف اف( از عرفای بزرگ قرن ششم شبی در خواب می  خواجه اک  بیند که بایزید و ترمذی او )ابولقاسم اک 
از بارگاه حق ندا  ین حین  . در همشوندحترام خاصی برای وی قائل میدهند و ارا بر خودشان برتری می

از میان آنآی می  پیر و مرید  د که  از ما طلب می  همه  که او خودِ ما را    کرد جز بایزید،هر کسی چیزی 
اف در جواب میمی  وقتی درد و طلبی در من    خواهم.گوید: من هیچ کدام را نمیخواست. خواجه اک 
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آنچه که خودت    نه خودِ تو را طلب کنم؟نیست چگونه چیزی بخواهم و هنگامی که مردِ تو نیستم چگو
ی نیستم که خواستی از درگاه تو طلب کنم. به همین  ی همان را خواستارم و  فرمان ده اصلًا من در حد 

اف بیان کرده    سبب آن دو شیخ محترم مرا بر خودشان برتری دادند. ار در سخنی که از قول خواجه اک  عط 
قل شده است:  از قولِ بایزید چنین ندر دفتر روشنایی  ه است.  ید داشتاست، احتمالًا نظر به سخن بایز

لی بندگان خویش را به کارهایی فرمان داد و از کارهایی بازداشت و آنان اطاعت او کردند،  »خدای تعا
ها از او مشغول شدند و من از خدا های خود نثار کرد. آنان بدان خلعتپس بریشان خلعتی از خلعت

نمی خدای  دیگر186  :1386،  کدکنی)شفیعی  « .خواهمجز  جای  در  همچنین  کتاب  (  همین  از  ی 
همین مضمون است: »ربُّ العزه را در خواب   ۀاست که دربردارند  خویش پرداخته  ید به بیان خواببایز

 (184)همان:  «.طلبیطلبند جز تو که مرا میدیدم. مرا گفت همه مردم از من می

 آمرررد مررررا آن فرررتح بررراب یررردچرررون پد
o 

 مرررن خطررراب یزفررران کردنرررد سرررو یبررر  
o 

 یرررردن مرچنرررردا  و آن یرررررانکرررران همرررره پ
o 

 یزیررررردخواسرررررتند از مرررررا بررررررون از با 
o 

 از جملرررره مرررررد مرررررد خاسررررت یزیرررردبا
o 

 از نخواسررت یچزان کرره مررا را خواسررت هرر  
o 

ار،                                                                                                                      (345الف:  1387)عط 

 . بایزید و نکیر و منکر 2-2-4

آورده به خواب دیدند، گفتند که منکر و نکیر چون ت»حکایت  را  بمُرد، وی  بویزید که چون  از  را  و  اند 
ک؟ جواب دادم که وُرا پرسید: مَن عَبدُک؟    سؤال کردند جواب چه دادی؟ گفت: مرا سؤال کردند مَن رَبُّ

نِ ست، چه کار بدان نیکو شود که وی گوید که من آکار بدان نیکو شود که من گویم که وی آن ما ا  هن
الأولیا   ( و تذکرة353  :1384در دفتر روشنایی )این حکایت    (712:  1363  ، )مستملی بخاری   «.توأم 

است.209  :1390عطار) آمده  که  (  است  پرداخته  مهم  این  به  داستان  این  از  ار  عط  واقع  و    در  عشق 
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از   مهمتر  بسیار  بنده  به  حق  حضرت  بندهتمایل  رضایت  تمایل  دیگر  عبارت  به  اوست.    داشتن   به 
ساب آورد مهم است نه  خودش به ح  ۀو اینکه او شخص را به عنوان بند  حضرت حق از بنده شرط است

 تر آورده است. ار در منطق الطیر این حکایت را به زیبایی هر چه تمام عط   بالعکس.

 یزیررررردبا یررررراز دار دنرفرررررت اچرررررون ب
o 

 یررردن شرررب مردر خررروابش مگرررر آ یررردد 
o 

 یررررپ یسرررتهشا یپرررس سرررؤالش کررررد: کرررا
o 

 یررررر؟وز نک  یچررررون ز منکررررر درگذشررررت 
o 

 گفررررت: چررررون کردنررررد آن دو نامرررردار
o 

 سررررؤال از کردگررررار ینمررررن مسررررک بررررر  
o 

 سرررؤال یرررنرا کررره نبرررود ا یشرررانگفرررتم ا
o 

 نرررره شررررما را نرررره مرررررا هرگررررز کمررررال 
o 

 اوسرررت برررس یمخررردا  یموزان کررره گرررر گررر 
o 

 هررروس سرررخن گفرررتن برررود از مرررن  یرررنا 
o 

 بررره نرررزد ذوالجرررلال ینجرررااگرررر ز ا یرررکل
o 

 حررررررررال یدو ازو پرسرررررررر  یرررررررردبازگرد  
o 

 کرررار ینرررتگرررر مررررا او بنرررده خوانرررد ا
o 

 باشررررررم خرررررردا را نامرررررردار یابنررررررده 
o 

ار،      (361الف:  1387)عط 

 . حساب خواستن بایزید از پروردگار 3-2-4

ساله خواهد،    اب هفتادلی از من حس»اگر حق تعا  ل بایزید آمده است که گفت:ا از قوالأولی  ةتذکر در  
کُم گفته است   من از وی حساب هفتاد هزارساله خواهم. از بهرِ آنکه هفتاد هزار سال است تا اَلَستُ بِرَب 

اَلَ   ۀدر شور آورده از بلی گفتن، جمل  و جمله را    ستُ است. شورها که در زمین و آسمان است از شوق 
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ه بشن  جواب  پس گفت: بعد از آن خطاب آمد که: ه گردانیم و به هر ذر  ه ذر  و، روز شمار هفت اندامت ذر 
 (163:  1390، ار )عط    «.اینک حساب هفتاد هزارساله، و حاصل و باقی در کنارت نهیم   دیداری دهیم.

 کند. را نصیب بایزید میدر این حکایت حق، رؤیت خود 

 یزیرررردبا یخروز شرررر  یررررکگرررررم شررررد 
o 

 یرررردگفررررت: اگرخواهررررد خداونررررد مج 
o 

ت   سررررررالم را شررررررمار هفتررررررادمررررررد 
o 

 مرررررن ازو خرررررواهم شرررررمارِ ده هرررررزار 
o 

 زآنکرررره سررررال ده هررررزار اسررررت از عرررردد
o 

م گفتررره   سررررت احرررردترررا اَلَسررررتُ ربکرررر 
o 

 جملرررررره را در شررررررور آورد از الَسررررررت
o 

 شرران جررز بررلا نامررد برره دسررت یوز بلرر  
o 

 و آسمانسرررت ینهرررر برررلا کررران در زمررر 
o 

 گفرررررتن نشرررررانِ دوستانسرررررت یاز بلررررر  
o 

 خطررراب آیررردیا کررره مررر بعرررد از آن گفتررر 
o 

 سررخن چررون گفترره شررد بشررنو جررواب: ینکررا 
o 

 هفرررررت انررررردامت کرررررنم روز شرررررمار
o 

ه چرررررون غبرررررار  ه ذر   جرررررزو جرررررزو و ذر 
o 

ه د یرررکپرررس بررره هرررر   دهرررم یررردارت ذر 
o 

 بررررارت دهررررم یایرررردهخررررورِ هررررر ددر  
o 

 ده هررررررزاران سرررررراله را نقررررررد شررررررمار
o 

 نهرررررادم در کنرررررار ینرررررکا یمرررررتگو 
o 

ه کرررار یرررکترررا بررره هرررر   کنرررییمررر  یذر 
o 

 کنرررییمرر  یکررن گرررر شررمار ینچنرر  یررنا 
o 

ار،       ( 228ب: 1386)عط 
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 گیری نتیجه

نقل کرده   بایزید بسطامیاش از ار در چهار مثنوی تعلیمیحکایات و اقوالی را که عط  پژوهش حاضر در 
  ی های اخلاقی و رفتارو نکته  های عرفانییشهاند  ی ازرخ است از منظر معنایی تحلیل و بررسی شد. ب

ل، تسلیم، سُکر  های پژوهش عبارتند از: یافته .بایزید در این حکایات و سخنان عبارتند از: فنا، توک 

اندیشه1 از  بایزید.  اصلی  فیفنا  های  در    اللهء  که  و    هایبخشاست  و  مختلف  در حکایات  از جمله 
ا مشهود  نکته  این  عطار  بایزسخنان  طلبِ  در  مردی  که  حکایتی  در  درِ ی ست.  می  ۀخان  د  را  زند،  وی 

جواب بایزید به وی که سی سال از وجود خودش بی خبر است و خودش را گم کرده است این اندیشه  
 ر بطن ماجرا نهفته است. د

ید  ای که یحیی بن معاذ به بایزات اصلی در سلوک بایزید است. نامهخویشی از خصوصی  بی. سُکر و  2
ر سُکر در روحی ۀدبه ایشان نشان دهن نوشته است و جواب بایزید  بایزید و اصحاب ایشان است.  ۀتفک 

بارز بایزید های  خود دیدن از ویژگی  ۀو به عبارت دیگر وجود حق را در آیینیگانگیِ با حق    ۀ. اندیش3
پرد  برافتادن  و  الهی  به عرش  از رسیدن  بعد  آن  در  بایزید  ماست که حکایتی که  از    بیند که خودشی ه 

ی شده است. همچنین    ۀع این وجود حق است که در آیینواق  ، درپشت پرده پدیدار گشت بایزید متجل 
ابوالخیر که می  پُر  سخن ابوسعید  بینم و خود بایزید در این  می گوید آسمان و زمین را از وجود بایزید 

حضرت   وجود  از  زمین  و  آسمان  واقع  در  است،  شده  گُم  آیینمیانه  در  که  است  شده  پُر  بایزید   ۀحق 
 ایان ساخته است. خودش را نم

اطرافش 4 زندگی  محیط  و  جامعه  از  را  ظریفی  و  باریک  نکات  که  است  مردانی  جمله  از  بایزید   .
است ممکن  چند  هر  است.  کرده  جامعه    برداشت  مرتبه  کم  و  نازل  افراد  رفتار  از  بعضاً  نکات  این 
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ش که د    که در راه با  همچنین حکایت آن سگ  ر حال تازیانه خوردن بود و برداشت شود. حکایت قلا 
 این موارد است. ۀوارد سخن شد از جمل بایزید

خودِ  5 جز  به  خداوند  از  انسان  که  است  این  بایزید  اصلی  عقاید  و  از سخنان  مطالبه .  را  خدا چیزی 
ار ای ن سخن را در ضمن  نکند. به عبارت دیگر لقای حضرت حق منتهای آرزوی یک عارف است. عط 

این مضمون: همه    کرده است که از بارگاه حضرت حق ندایی آمد بهحکایتی از زبان حضرت حق بیان  
 طلبد. طلبند، جز بایزید که خودِ ما را میاز ما چیزی می 
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بر  با   ۀبه عقید.  7 انسان  اینکه  بر  تضمینی  هیچ  و  نیست  لع  مط  کارِ خودش  از خاتمت  یزید هیچ کس 
آخر مسلمان و مسلمان نیز    ۀه بسا کافر در لحظقبلی خودش از دنیا برود وجود ندارد، چ  ۀن عقیدهما

ارش  ار بند که در حضور بایزید زن  در واپسین لحظات کافر شود و از دنیا بروند. این را از حکایت آن زن 
 توان مشاهده کرد. را پاره کرد و اسلام آورد می

ار در بین عارفان به با8 رار ار این عارف بزرگ قجه خاصی داشته و تحت تأثیر افک یزید بسطامی تو  . عط 
ار، های تعلیمیِ داشته است. در مثنوی  نسبت به دیگر عرفا از وی    بایزید از جمله عارفانی است که   عط 

 سخنان و حکایات فراوانی آورده شده است.  
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